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 آینه هاى محدب*-4

*نگاهی عمیق و فلسفی به پاره ای مسائل فرهنگی، 
هنری، اقتصادی، اجتماعی و با احتیاط، سیاسی!!

تقدیر چنین بوده اســت که دو، ســه ماهی پیش از 
وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت دکتر 
مصدق، به دنیا بیایم و زندگی ام با این واقعه گره بخورد. 
از اوان نوجوانی حس غریبی نسبت به مصدق پیدا کرده 
بودم؛ به ایــن دلیل که نقل مجلس و نقل محفل پدرم 
در شب نشینی های خانوادگی و غیرخانوادگی، حکایت 
مصدق بود و کودتا که پدرم «گودتا» با فتح د می گفت. 
او که در سال کودتا همراه  چند نفر دیگر از هم ولایتی ها 
و هزاران نفر از سراسر کشور در تهران کارگری می کرده 
اســت، همواره از دو نفر در این ماجــرای تلخ تاریخی 
حکایت می کرد؛ نخست دکتر حسین فاطمی که نایینی 
بود – یعنی هم شــهری ما –؛  شجاع مردی که از دوران 
دبیرســتان قهرمان اصلــی زندگی من شــد  و دیگری  
«محمودو»  پســوند  «و»  به نشانه معرفه است؛ یعنی 
همان محمودی که همه می شناختند. این محمودو مرد 
میان ســالی بود با قد بلند، موهای آشفته جو گندمی و 
کمی تا قسمتی ملنگ یا مشــنگ که دوسوم سال را در 
تهران می گذرانــد و خدمتکار خانوادگی پیرنیا (خاندان 
بزرگی در نایین که در تاریخ معاصر نقش برجســته ای 
داشــته اند) بود و یک ســومش را هم در ولایت سپری 
می کرد؛ بی قید و رها. از آنهایی که ابایی ندارند در جلوی 
جمع باد معده را با بلندترین صدای ممکن ســر دهند 
و باکشان نباشــد که زنی اگر از کنارش عبور کند، بگوید  
«خاک تو ســرت مرتیکه» و او همراه با خنده، یکی دیگر 
هم ول کند. بــه هر حال، محمودو آدم خاصی بود. اما 
روایت پدرم از او؛ می گفــت هر دو همراه با هزاران نفر 
از مــردم از دو روز پیش از کودتــا در خیابان های تهران 
زنده باد مصدق می گفته انــد و دور تا دور خانه مصدق 
در محاصره شــان بوده اما روز ۲۸ مــرداد که  کرومیت 
روزولت موفق می شود خبر سقوط دولت ملی مصدق 

را به کاخ ســفید مخابره کند، عده ای از همان مدافعان 
خانه  بــه داخلش هجوم می برنــد و تخریب می کنند 
و اســباب و اثاثیه خانه را به غــارت می برند؛ از جمله 
محمودو که شــنل مخمل زن دکتر مصدق را از گنجه 
لباس هایش بیرون می کشد و روی لباس های مندرسش 
می پوشد و به خیابان می آید و جلوی مردم قر می دهد 
و شــادمانی می کند. در ولایت ما شنل های مخملی را 
که حاشیه پایینش پولک و سکه دوزی شده باشد، شنل 
و تنبــان قر می گویند. بعدها محمــودو این لباس را به 
یک عتیقه فروش می فروشــد و پول نســبتا خوبی هم 
گیرش می آید و بعد هم می رود به نوکری خانه پیرنیاها 
و مشــکل او و ولایت ما از همین جاها ناشــی می شود. 
پس از کودتا و فروکش کردن تب و تاب احزاب، دو حزب 
ساختگی از سوی دربار ایجاد یا بهتر است بگویم احداث 
می شــود؛ حزب ایران نوین و حزب مردم اولی اکثریت 
داشت و دربست از منویات دربار پیروی می کرد و دومی 
در اقلیت بود و نقش اپوزیسیون را بازی می کرد. پیرنیاها 
در حزب مردم بودند و محمودو هم طبعا پیرنیایی بود. 
به همین دلیل، در منطقه نایین دشــمن زیاد داشــت؛ 
از محمــد رســتمی گرفته که طرفــدار مصطفوی بود؛ 
از حــزب ایران نوین و هنگام رأی گیری شناســنامه های 
مردم را جمع می کرد و می بــرد فرمانداری که به قول 
خــودش مهر بزننــد و در واقع از طرف مــردم رأی به 
صندوق بریزند. محمدآقا دشمن خونی محمودو بود و 
بر عکس. خانه شان یک کوچه با هم فاصله داشت اما 
چشم دیدن هم را نداشتند، برخی رجال نامدار شهر که 
اینها هم اکثریتی بودند  از او بدشــان می آمد. محمودو 
در دوران انتخابــات، روزگار بــدی را می گذراند. حتی 
جرئت نمی کرد در ولایت آفتابی شود. چون مردم طعن 
و لعنش می کردند که چرا پیرنیایی اســت. مردم درک 
درستی از بازی های سیاسی نداشتند. تنها چیزی که یاد 
گرفته بودنــد، این بود که در دوره انتخابات، توی فلکه 
شهر جمع شوند و شعار دهند که  «وکیل نایین زنده باد. 
مصطفوی پاینده باد» و اینها دلیل داشــت. دلیلش هم 
شخص شخیص دکتر حســین فاطمی، روزنامه نگار و 
سایســت مدار برجسته و شجاع ایران بود. پس از کودتا 
و دســتگیری و اعدام او با تن تبــدار، زادگاه وی یعنی 

این شهر کوچک حاشــیه کویری، در محاق دربار افتاد 
و هیچ کس خبری از او نمی گرفت. دل مردم هر چهار 
ســال یک بار به همین زنده باد مرده بادها خوش بود و 
حتی کســی نمی پرســید چرا آقای وکیل طی این همه 
ســال نمایندگی، یــک بار هم برای سرکشــی به حوزه 
انتخابیه اش قــدم  رنجه نمی فرمایــد؟ قلعه مصباح 
متعلــق به مصباح فاطمی، بــرادر بزرگ دکتر فاطمی 
که در واقــع بنیان گذار روزنامه باختر در اصفهان بود و 
همو هم بود که حســین جوان را به عرصه خبرنگاری 
و سپس سیاست و مبارزه کشــاند، سال های سال مثل 
قلعه ســنگباران در داســتان امیر ارســلان، در یکی از 
خیابان های خلوت شــهر خودنمایــی می کرد و هیچ 
کس اجازه ورود به آن را نداشت. مصباح بعد از کودتا 
خود را به دستگاه حکومتی واگذاشت و حتی اقدامات 
برادرش را محکوم کرد و به همین دلیل کم وبیش نزد 
خردمندان شهر منفور بود. باری، محمودو دو، سه دهه 
پیش مــرد و چیزی از خود باقی نگذاشــت جز همین 
حکایت شــنل زن دکتر مصــدق و بادهای مدام معده 
به ویژه هنگام راه رفتنش که هنوز هم در یاد سالمندان 
باقی مانده و این جوری اســت که گوشه هایی از تاریخ 
پنهان می ماند و فراموش می شــود. دو ســال پیش از 
یک هم شهری نسبتا جوان که مهندس پردرآمد شرکت 
نفت اســت و به اقصی نقاط جهان سفر مجانی کرده، 
پرســیدم می دانی دکتر حسین فاطمی کی بود؟ پاسخ 
داد فکــر می کنم یکی از شــهدای جنگ بــوده، چون 
اسمش را روی خیابان گذاشته اند و البته به او بابت این 
ناآگاهی حق دادم. مگر درباره این روزنامه نگار شــجاع 
در رسانه های عمومی  چقدر گفته و نوشته شده است؟ 
دو سال پیش طرح فیلم نامه ای با نام «خیابان فاطمی» 
را به یکــی از نهادهای ســینمایی دادم کــه در وهله 
نخست خیلی مورد استقبال مقام مربوطه قرار گرفت و 
حتی درباره اینکه کارگردانش چه کسی باشد، صحبت 
کردیم؛ اما پس از یکی، دو ماه همان مقام مســئول در 
تماسی تلفنی خبر داد که نمی شود. چون اگر بخواهیم 
فاطمی را مطرح کنیم، باید دکتر مصدق را هم مطرح 

کنیم و می دانی که نمی شود. 
و من واقعا نمی دانم چرا نمی شود؟

چرا نمی شود؟ 
به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد 

درگذشت تئاتري قدیمي 
حسینــــعلی  � دکتــــر 

درگـــذشت.  طبـاطبـــایی 
در   ،۱۳۱۱ ســــال  در  او 
دروازه شــمیران تهران، در 
فرهنگ دوست  خانواده اى 
و تحصیل کــرده بــه دنیــا 
را  ابتدایــی  دوره  او  آمــد. 
در دبســتان چهل ویــک و 
را  متوســطه  تحصیــلات 
در دبیرســتان هاى علمیه و دارالفنــون گذراند. دکتر 
طباطبایی سپس در سال ۱۳۲۰ به دانشگاه تهران رفت 
تا در رشــته زبان و ادبیات فرانســه آموزش ببیند. یک 
سال بعد او در کنکور دانشکده دندان پزشکی دانشگاه 
تهران نیز پذیرفته شــد و هم زمان بــه تحصیل در دو 
رشــته و نیز کار در اداره هنرهــاى دراماتیک پرداخت. 
در این اداره بود که حدود ۴۰ نمایش نامه تک پرده اى را 
از فرانسه ترجمه کرد. این نمایش نامه ها در تلویزیون 
وقــت به صورت زنــده و بــه کارگردانــی و بازیگرى 
کســانی مانند عباس جوانمرد و عــزت االله انتظامی، 
علی نصیریان، جمشــید مشــایخی، فخرى خوروش 
و ... اجرا شــدند. دکتر طباطبایی در ســال ۱۳۴۳ براى 
گذرانــدن دوره کارگردانی تئاتر به پاریس اعزام شــد 
و هنــگام مراجعت به مدیریت تئاتر نوبنیاد ســنگلج 
منصوب شــد. او سپس در ســال ۱۳۴۶ براى گذراندن 
دوره خارج از مرکز به دزفول و سپس به اهواز منتقل 
شد، اما هنوز علاقه اصلی او تئاتر بود. ورود او به اهواز 
هم زمان با تشــکیل کلاس هاى تئاتر در اداره فرهنگ و 
هنر این شهر بود و بلافاصله دعوت به کار شد. در طول 
هشت سال کار در این اداره و تشکیل گروه تئاتر کوچک، 
چندین نمایش نامه از نویســندگان ایرانی و خارجی به 
کارگردانــی او روى صحنــه رفت که می تــوان از آن 
میان به: ســیزیف و مرگ، رستم و سهراب، مترسک ها 
در شــب، مستاجر، در حضور باد، آى باکلاه آى بی کلاه 
و ... اشــاره کرد. در این دوران تئاتر خوزســتان بســیار 
شــکوفا بود و بســیارى از هنرآموزان آن دوره، اکنون 
از کارگردانــان و بازیگران حرفــه اى عرصه نمایش و 
سینما هســتند. بعد از هشت سال، دکتر طباطبایی به 
تهران بازگشت و به دعوت بهرام بیضایی (رئیس وقت 
دپارتمان تئاتر دانشکده هنرهاى زیبا) به تدریس در این 
دانشــکده پرداخت. ثمره مکتوب این سال ها، ترجمه 
حــدود ۵۰ نمایش نامه، یک کتــاب تحقیق و نگارش 
چند نمایش نامه اســت. در سال ۱۳۷۸ خدمات دکتر 
حسینعلی طباطبایی مورد تجلیل قرار گرفت و در سال 
۱۳۷۹ تندیس نوزدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر به او اهدا شــد.  در ســال ۱۳۹۳ دومین تندیس 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر به او اهدا شد. 
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 احمد طالبى نژاد

روایت

زهرا جوهرچی : کودک کار کســی اســت که ســاعت 
زیادی از شبانه روز را در خیابان یا مکان های سربسته 
و گاهی مشــاغل ســخت و خطرآفرین ســر می کند؛ 
بدون آنکه کودکی کند و کار او مانع رشــد همه جانبه 
او می شود. علاوه بر کار، به نظر دکتر میثم اسماعیلی، 
انــواع بیماری ها ماننــد هپاتیت، ایدز، کــزاز، حصبه، 
ســالک پوســتی، انگل های روده ای،  اسهال خونی و 

دیسک کمر آنها را تهدید می کند.
فقر، بــی کاری، حاشیه نشــینی، مهاجــرت، طلاق 
والدین، اعتیاد و... عواملی هســتند که کودک را به کار 
اجباری وامــی دارند. ۸۰ درصد این کــودکان از اتباع 
خارجی هســتند. برخی از این کودکان را قاچاقچیان از 
افغانستان (به طور عمده) به ایران می آورند. حدود ۹۰ 
درصد این کــودکان در پایان روز نزد خانواده های خود
 باز می گردند. فریاد خاموش کودک کار قلب انسانیت 
را به درد می آورد. سال ها با حسرت داشتن یک خانواده 
بســامان، اسباب بازی، تفریح، غذای گرم و کافی، لباس 
و مسکن مناســب به ســر برده و در چهارراه ها آزار و 
تحقیر مردم دلش را شکسته است و ناگهان  به مکانی 

ناآشــنا برده می شود تا ساماندهی شود. اسم و آدرس 
محل مهم نیســت. دلهــره و ترس ناشــی از فردایی 
مبهم تــر از دیروزش همه وجــودش را فرا می گیرد و 
جســم و روحش را می آزارد. شاید روزی پدر و مادرش 
در دوردســت ها از فقر و فلاکت، جگرگوشــه خود را 
فروخته اند و حالا از این بچه بی سرپرست انتظار دارند  
خانــواده اش بیاید و در قبــال آزادی او تضمین دهد یا 
شــاید با رد مرز برای مدتی از شر این کودک دور باشند! 
کسی نیســت به ما پاســخ دهد که تعهد والدین چه 

مشکلی از کودک را حل می کند؟

جمع آوری این کودکان بارها اجرا شــده اما نتیجه 
خاصی حاصل نشــده اســت؛ جز اینکه تعــدادی از 
کودکان از ترسشــان در کارگاه ها مشغول کار شده اند. 
مبارزه با بــی کاری، فقر و اعتیــاد و تواناکردن والدین، 
ســبب کاهش کــودکان کار در جامعه می شــود. آیا 
می توان با وجود ناامنی، فقر، اعتیاد و مســائل روحی 
-روانــی که برای کــودکان بی پنــاه کار  ایجاد شــده 
اســت، در آینده جامعه ای متعــادل و آرام با حداقل 
دزدی و قتــل و غــارت پیش بینی کرد؟ انســانیت زیر 
ســؤال رفتــه، اخــلاق در جامعه ســردرگم شــده و 
بی تفاوتــی مســئولان و بعضی هم شــهریان از فقر و 
محرومیــت این کــودکان، نفس عدالت را به شــماره 
انداختــه اســت.  ما مربیــان انجمن «پرنــده درخت 
کوچــک» در جای جــای میهن و قله هــای مرتفع به 
این شــیوه جمع آوری کودکان کار  «نــه» می گوییم و 
امیدواریم حال که کودکان دلهره و اضطراب دستگیری 
را تجربــه کرده اند، آیین نامــه حمایت های اجتماعی 
درباره شان اجرا شود. به تازگی نیز فریاد حامیان کودک 

کار بر فراز قله سبلان سر داده شده است.

 باشد که گوش شنوایى پیدا شود 

 رسانه

 ماجرای یارانه های مسئله دار به نشریات بی نام ونشان 
که حدود یک ماه است روزنامه نگاران، اصحاب رسانه و 
افکار عمومی را با یک علامت ســؤال بزرگ درباره نحوه 
و چگونگــی تخصیــص یارانه هــای مطبوعاتی مواجه 
کرده اســت، هفته گذشــته و در پی دستور وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی وارد مرحله تازه ای شــد. سیدعباس 
صالحی که حدود ســه هفته پیش و در پی اعتراض ها 
بــه توزیع پرابهام و مســئله دار یارانه هــای مطبوعاتی، 
دفتــر مدیریت عملکرد وزارتخانه متبوعش را مســئول 
بررســی این موضوع کرده بود، اوایل هفته گذشته و به 
دنبال انتشار بررسی های این دفتر، دستورالعملی را برای 
اصلاح رویه ها در پرداخت یارانه های مطبوعاتی خطاب 
به معاون مطبوعاتی خود صادر کرد. دستورالعملی که 
بعد از انتشار، حتی خوشبین ترین ها را هم راضی نکرد و 
جملگی با یک تردید اساسی با این دستورالعمل برخورد 
کردنــد. جناب آقای صالحی! البته که اراده شــما برای 
اصلاح رویه های موجود ســتودنی است اما اجازه دهید 
این دستورالعمل را خوشــبینانه تفسیر نکنیم. نه اینکه 
نمی خواهیم خوشبین باشیم؛ نه! این بدبینی دلایلی دارد 

که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنم:

۱-حتما تصدیق می فرمایید که «شــاه کلید» گزارش 
دفتــر مدیریــت عملکرد، «تخلــف» بــود. تخلفی که 
درســت اســت در گزارش بــه جزئیات، اعــداد و ارقام 
آن اشــاره ای نشــده بود اما هر چه بــود، تأیید این نکته 
بود که در پرداخت یارانه ها تخلفاتی به وقوع پیوســته 
اســت. دفتر مدیریــت عملکرد وزارت تحت امر شــما 
صراحتا عنــوان کرد که: «یکی از معیارهای تعیین کننده 
در میــزان تخصیــص یارانه ها و حمایت هــای موجود، 
شمارگان نشریات است که متأسفانه سازوکار لازم برای 
راستی آزمایی شمارگان اعلامی توسط نشریات پیش بینی 
نشده است که این موضوع زمینه ساز بروز برخی تخلفات 
می شود؛ کمااینکه با بررسی میدانی توسط همکاران این 
دفتر مشخص شد در مواردی اطلاعات ارائه شده توسط 
برخی از نشریات با واقعیت سازگار نیست». حال پرسش 
من از شــما این اســت: چرا به راحتــی از کنار تخلفات 
معاونــت مطبوعاتی در دوره ای خاص گذشــتید؟ مگر 
شــما هیئتی را برای بررســی اعتراض هــا تعیین نکرده 
بودید و مگر آن هیئت بر وقوع تخلفات صحه نگذاشت؟ 
پس چگونه شــد که این همه آسان از کنار آن تخلفات 
زیرمجموعه تان گذشتید و تنها یک سری وعده برای آینده 
دادیــد؟ توقع من به عنوان یک روزنامه نگار از جنابعالی 
به عنوان عالی ترین مقام وزارت ارشــاد این بود که حتی 
گزارش دفتر مدیریت عملکرد را هم به چالش بکشید و 
از آنها عدد و رقم و میزان تخلفات را بخواهید نه اینکه 
بــدون اعتراض به کیفی بودن این گزارش و عدم اشــاره 

بــه جزئیات تخلفات، خودتان هم بــه راحتی از کنار آن 
بگذرید. اجازه دهید صراحتا بگویم که از این واکنش، نه 

من که خیلی ها مثل من ناامید شدند. 
۲- کســانی که این تخلفات را مرتکب شده اند، چه 
خطایشان ســهوی بوده باشــد چه عمدی، چه قانونی 
چه غیرقانونی، همگی در همان پست هایی که بوده اند 
همچنان حضور دارند. درست است که برخی شان ترفیع 
هم پیدا کرده اند اما بدنــه اصلی ای که این تخلفات در 
زمــان آنها روی داده اســت، همچنان هــم تصمیم گیر 
موضوعی هســتند که این روزها عملکردشــان با انتقاد 
و اعتراض زیادی روبه روســت. چگونه توقع دارید ما از 
دستورالعمل شما رضایت حتی از نوع نسبی آن داشته 
باشــیم در حالی که می دانیم مجری این دستورالعمل 
همان افرادی هســتند کــه تاکنون هــم بوده اند و دفتر 

مدیریت عملکرد بر تخلفاتشان مهر تأیید زده است؟ 
۳- تخلفاتــی کــه دفتــر مدیریت عملکــرد وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی بر آن صحه گذاشت، جملگی 
یک منشأ داشــتند. جناب آقای صالحی! کافی است دو 
ساعت وقت بگذارید و مؤسسات، شرکت ها و آدم هایی 
را که در این چرخه  فســاد و رانت ســهیم بوده اند، کنار 
هم بگذارید و خط و ربط ها را ببینید. باور بفرمایید ارتباط 
آن قدر روشن است که خودتان خیلی سریع همه چیز را 
درمی یابید. خواهش می کنم دو ســاعت وقت بگذارید. 
نتایج این تأمل دوســاعته را هم با مــا در میان نگذارید، 

فقط دو ساعت تأمل کنید.

آقاى وزیر! لطفا 2 ساعت تأمل کنید

 اتفاق

مغزخواري 
شاید ترسناک به نظر برسد اما ممکن است واقعا یک 
روز اینترنت، مغز ما را بخورد. از غلوآمیزبودن این جمله 
که بگذریم، واقعا به این نکته فکر کرده اید که اســتفاده 
روزمره از اینترنت و دلبستگی بی حد ما به فضای مجازی 

با مغزمان چه می کند؟!
اینترنت کمتر از ســه دهه اســت که بــه زندگی ما 
وارد شــده و تأثیر زیادی بر روابط  انسانی و نقل و انتقال 
اطلاعات گذاشــته اســت؛ با این همه دانشمندان هنوز 
نمی داننــد تأثیر دنیای آنلاین بر مغز ما چگونه اســت؟ 
یک بررســی تازه تــلاش  کرده اســت به این پرســش،

 پاسخ دهد.
این بررســی که توســط محققان پنج دانشــگاه در 
ایالات متحده ، انگلستان و استرالیا انجام شده، می گوید 
تجربیات و درس هایی که از استفاده از اینترنت به دست 
می آوریم، می تواند تأثیر بســزایی بر تغییرات ساختاری 
و توانایــی مغز در طول زمان داشــته باشــد. اما بخش 
وحشتناك ماجرا این اســت که مدام فراموش مي کنیم 

«کودکان در معرض خطر بیشتري قرار دارند».
شناسایی و درک این تغییرات در کودکان و بزرگسالان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، زیــرا هنوز مغز آنها 
در حال رشــد است. به گزارش ایرنا شاید به همین دلیل 

اســت که سازمان بهداشــت جهانی (WHO) پیش از 
این، در ارتباط با استفاده کودکان زیر پنج سال از اینترنت 
ابراز نگرانی کرده بود. WHO به والدین توصیه می کند 
کودکان کمتر از پنج سال نباید بیش از یک ساعت در روز 

در مقابل صفحات اینترنتی قرار گیرند.
به این ترتیب محققان تلاش کردند تأثیر استفاده از 
اینترنــت را بر میزان توجه و تمرکز، فرایندهای حافظه 
و شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. با بررسی 
یافته های بی شــمار از مطالعات قبلی، آنها توانســتند 
تحلیل کنند که آیا اثر اســتفاده از اینترنت بر هر یک از 
این مؤلفه ها ســودمند است یا زیان آور! درگوشه و کنار 
تهران برنامه  هایي در جهت افزایش آموزش خانواده ها 
و رویارویــي آنها با پدیده اینترنــت و نحوه آموزش به 
کودکانشان برگزار مي شــود. واقعیت این است؛ پدر و 
مادران کنوني تا زمان جواني خود با موبایل و اینترنت 
کمتر آشــنا بودند و راه و رســم آن را نمي شناسند اما 
اکنون کــودکان چند روز بعد از تولــد در کنار تبلت و 
موبایل قرار دارند. اگر ما بتوانیم کودکانمان را براي این 
دنیــا آماده کنیم، قطعا در آینده آنان راهنمایان بهتري 
خواهند بــود. هرچند همان طور کــه محققان در این 
تحقیــق فهمیده اند انجام کارهــای متعدد به صورت 
آنلایــن، عملکرد افراد را بهبود نمی بخشــد. در واقع، 

انجام چند کار آنلاین توجــه و تمرکز افراد را مختل و 
آنها را درگیر حواس پرتی جدید می کند.

«جوزف فی» کارمند ارشــد ایــن پژوهش می گوید: 
«جریان بی حد و اندازه ای از اعلان ها (نوتیفیکیشــن ها) 
از طریق اینترنت، ما را به ســمت توجه مداوم تشــویق 
می کند». همچنین آنها در بررسی هایشان متوجه شدند 
در حالی که نســل های قبلی مجبور بودند واقعیت های 
زندگی روزمره را به ذهنشــان بسپارند، انسان های مدرن 
اکنــون می توانند محتوای واقعــی را به اینترنت منتقل 
کنند. این نکته در واقع ممکن اســت مزایایی برای مغز 
بــه همــراه آورد و این اجــازه را می دهد تــا افراد روی 
دیگر وظایف و اهداف بلندپروازانه شــان متمرکز شوند. 
بــه این ترتیب در واقع شــما بــرای ذخیــره اطلاعات، 
کمتر از مغزتان کار می کشــید. پژوهشگران دریافتند که 
مغــز تعامل آنلاین را به روشــی غافلگیرکننده نســبت 
بــه زندگی واقعی پردازش می کنــد. محققان می گویند 
این ممکن اســت برای افراد مســن که با احساس انزوا 
روبه رو هستند مفید باشد اما به نظر می رسد پیامدهای 
اجتماعــی تعامــل آنلاین برای جوانان بیشــتر اســت. 
آنهــا در تعاملات فضــای اینترنت بیش از ســایرین در 
معرض هیجانات، اضطراب ها، فشــار همسالان و احیانا

 طردشدگی قرار می گیرند.

 ولادیمیر کازانوفسکى

 پژمان موسوى


